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 تأملي در نظرية انواع در ادبيات فارسي 
   

  *زاده عباس واعظ

  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
  ابوالقاسم قوام 

  زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار
  عبداالله رادمرد

  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  نيا مريم صالحي

  دانشگاه فردوسي مشهد ،ستاديار زبان و ادبيات فارسيا
   چكيده
شناسي ادبي يا نظرية انواع ادبي يكي از نظريات مطرح در حوزة نظرية ادبي است كـه در   گونه

هـاي   ها و جرح و تعديلشات، رد و قبولحيات حدوداً دوهزاروچهارصدسالة خود محمل مناق
شده كه سبب گسـترش،   ئل و مباحث مختلفي مطرحمسا ،فراواني بوده است. در اين مجادلات

شـده   يم تا از انبوه مباحث مطرحاين مقاله برآن است. در تعميق و امروزه تثبيت اين نظريه شده
ادبيـات فارسـي    ختيشنا ها در مطالعات گونه كه توجه به آن يمبه مسائلي بپرداز ،در اين نظريه

بطة نوع ادبي با آثار ادبي، انـواعِ انـواعِ ادبـي    تعريف نوع ادبي، را مانندضروري است؛ مسائلي 
نـوع،  (انواع بنيادي)، قراردادهاي نوع، نوع ادبي و ايجاد انتظارات، ميزان رعايـت قراردادهـاي   

مندي انواع ادبي، نوع ادبي و فرهنگ، نوع ادبي و تاريخ ادبيات، دور نوع ادبي و بينامتنيت، زمان
اين مقاله ضمن طرح اين مباحث، در انواع ادبي.  گذاري منش انواع ادبي، و تعريف و نادر گزي

                                                                                                                   
 a.waez62@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

 24/4/1393تاريخ پذيرش:     3/2/1393تاريخ دريافت: 
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نگرانه كرد جزئي كرد سنتي نظرية انواع ادبي فارسي پرداخته و ضرورت اتخاذ روي به نقد روي
  .ايم  كرده يادآوري را به انواع ادبي

   .نظرية ادبي، نظرية انواع ادبي، نوع ادبي، ادبيات فارسي هاي كليدي: واژه

   . درآمد1
ق.م) و ديگـر  65-8هـوراس (  ،ق.م)384 -322ارسـطو (  ،ق.م)427 -347افلاطون ( از

هـا،   انتيـك هـا، رم پردازان دورة رنسانس، نوكلاسيكنويسندگان يوناني و رومي تا نظريه
هـا، سـاختارگرايان، ساختارشـكنان و ديگـر     يان، فرماليسـت هـا، نوارسـطوي  داروينيست

مختلـف و   يچهارصدساله، نظرياتدوداً دوهزارومدرن، در تاريخي ح پردازان ادبي نظريه
است و موافقان و مخالفـان زيـادي در    شدهبيان متناقض دربارة نوع و انواع ادبي گاهي 

رفـتن فرديـت آثـار ادبـي و      اي مبحث نوع را سـبب ازبـين  اند. عده زده اين عرصه قلم
عقيـدة برخـي    بـه كـه   1نظرية ژانر ،اند. امروزهسرشت ادبيات دانسته ءگروهي آن را جز

، جايگـاه  )Duff, 2000: 1(باشد  ترين نظرية ادبي مدرن بودهآفرينلهئشايد مس ،محققان
كـه  بلنقاشي، موسيقي و سـينما،   هنرهاي ديگر مانندتنها در ادبيات و  خود را يافته و نه

سياسي، مطالعات تاريخي و مذهبي، مطالعات زنان، مطالعـات   در تعليم و تربيت، علوم
   ).16همان، ( ي و مطالعات فرهنگي نيز مورد توجه استتطبيق

ضمن طرح برخي مباحث نظرية انواع ادبـي، توجـه محققـان ادبيـات      مقاله، در اين
توان با رهـايي از تفكـر سـنتي حـاكم بـر      كه مي كنيم مي له جلبئفارسي را به اين مس

ة كلـي حماسـي،   كوشد تمام متون ادبي را در قالب سـه دسـت  كه مي -نظرية انواع ادبي
نگرانه به ادبيـات، متـون   كردي جزئي و با اتخاذ روي -كند بنديغنايي و تعليمي تقسيم
 كـرد كـه   بندي تر ردهبسا با عناويني ناشناختهتر و چههايي جزئيادبي مشابه را در دسته

  كنند. مي كمك ها و به شناخت بهتر آن دارندمشخصات آن متون نظر  همة به
  

 پژوهشپيشينة . 1-1
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ها و مقالات متعددي در زمينة نظرية انواع ادبي به زبان فارسي نگاشـته يـا   تاكنون كتاب
)، 1370( انواع ادبـي و آثـار آن در زبـان فارسـي    هاي جمله كتاباز ؛است ترجمه شده

ژانـر (نـوع    و )1389( انواع نثر فارسـي )، 1376( انواع ادبي )،1373( انواع شعر فارسي
)، 1381» (انـواع ادبـي  «)، 1352» (انواع ادبي و شعر فارسـي « قالات)، و م1389( ادبي)

پـردازان  بنـدي انـواع ادبـي از منظـر نظريـه     طبقه«)، 1386» (انواع ادبي در شعر فارسي«
» بنـدي انـواع ادبـي در دورة كلاسـيك    طرحي براي تقسـيم «)، 1387» (مكتب رمانتيسم

وجه «)، 1388» (تيليش پل يآرا به توجه با بشري هاي اضطراب و ادبي انواع«)، 1388(
هـاي  گفتاري درباب گونـه «)، 1389» (دربرابر گونه: بحثي در قلمروي نظرية انواع ادبي

) و 1390» (گيري ژانر: معرفـي يـك رويكـرد   نقش موقعيت در شكل«)، 1390» (سخن
هـا و مقـالات يـا سـير تـاريخي      اين كتاب .)1391» (هاي ادبيدرآمدي بر نظرية گونه«
انـد يـا بـه    مختلف بيان كـرده  هاي ها و مكتبدر دوره آن رارية انواع ادبي و جايگاه نظ

اند يا بـه بسـط برخـي مباحـث     انطباق انواع ادبي غربي بر ادبيات فارسي همت گماشته
نيز شاهد تازگي  بهاند. كرد در مطالعات نوع پرداخته نظرية انواع ادبي يا معرفي يك روي

يم؛ مقـالاتي  هستنگرانه در معرفي و بررسي انواع ادبي فارسي زئيكرد ج مقالاتي با روي
سـراپا؛ يكـي از انـواع ادبـي غريـب      «)، 1388» (تزريق نوعي نقيضة هنجارسـتيز « مانند

» رسائل محتشم كاشاني: ژانري ناشناخته«)، 1390» (نوع ادبي كارنامه«)، 1389» (فارسي
اما  .غيره ) و1390» (گونة نوشتاريهاي صوفيان؛ بازشناسي يك گفتارنوشت«)، 1390(

در را ها و مقالات يادشده مباحث و مسائل كاربرديِ نظرية انواع ادبـي  يك از كتابهيچ
خـواهيم   مباحـث اند و مـا در ايـن جسـتار بـه ايـن       بيان نكرده تبيين انواع ادبي فارسي

   .پرداخت

 بحث و بررسي. 2

  2. تعريف نوع ادبي2-1

دشـوار   ي غريـب نحـو  دقيق از آن را بـه تعريفي اما  ،را آشكار تأثيرات نوع 3هدر دوبرو
: كنـد  بيان مـي هاي مترادف، تعريفي دوري از آن با آوردن واژه ،داند و به همين دليل مي

برآيـد،  ) kind( genusيونـاني   ةهـاي آن در واژ كه شـايد از ريشـه  ، چنان)genre(نوع «



 79                       تأملي در نظرية انواع در ادبيات فارسي                    28/ شمارة 7سال 

ــه ســنخ  ــرو، د(» هــاي ادبــي دارد)type(دراســاس اشــاره ب ــه كــه از  آن). 9: 1389وب گون
   به اين اصطلاح نگريست: ديدگاهتوان از سه آيد، مينوع ادبي برمي هاي تعريف
از اين منظر، نوع ادبـي دانشـي اسـت كـه در آن      دانش: مثابة نظريه/به نوع ادبي. 1

 بـا  )51 :2005( 6شود. جان فرا مي متون ادبي صحبت 5دهيو سازمان 4بنديدرباب طبقه
بنـدي  موضوع اين دانش را طبقه» 7مندبندي نظاممثابة طبقهژانر به«رح مبحثي باعنوان ط

بندي نظام طبقه ، هرويباور  داند. بهتشخيص ميهاي قابلدهي چيزها در دستهو سازمان
ــد داراي ســه ويژگــي اســت:   ــهعمــلاً دارا الــف.كارآم ــدي ثابــت و ي اصــول طبق بن

ها متقـابلاً اسـتثناكننده   دسته ب. ؛زنجيرة ژنتيكي است فردي نظير وزن اتمي و منحصربه
كه از پنج شكل  ها، زماني. براساس همين ويژگي)جـا  همان(نظامي كامل است  ج. ؛هستند
) سـخن  11، نوع و زيرنـوع 10، وجه9، اساس بازنمايي8دهي متون (رسانة شناختيسازمان

تر متون با دهي مشخص، سازماننوع يا گونه«كند: مي گونه تعريفگويد، نوع را اين مي
 ديـدگاه . از همـين  )67همـان،  (» شناختي استاي، بلاغي و شكلمايهتوجه به ابعاد درون
لحـاظ   بندي آثـار ادبـي كـه از   گروه«نوع ادبي را  13و آوستن وارن 12است كه رنه ولك

نظري مبتني بر شكل بيروني (بحر و ساختمان خـاص) و نيـز شـكل درونـي (نگـرش،      
   .)266: 1373(دانند مي» مقصود و با تسامح موضوع و مخاطب) است لحن،

» دهنـده مفهومي نظم«، نوع ادبي ديدگاهاز اين  مثابة مفهومي انتزاعي:به نوع ادبي. 2
خـود را بـه    ،نويسـند  كه نويسندگاني كه در آن نـوع مـي  است است؛ مانيفستي نانوشته 

كـه نويسـندگان بـا سرمشـق      است تزاعيقواعدي ان دانند؛ مجموعة  ميملزم رعايت آن 
 كنند و بـه آن قواعـد انتزاعـي عينيـت    مي آثاري خلق ،ها به آن بندي پايقراردادنشان و 

 "دهندهنظم"مفهوم «اند: هكردبخشند. اين همان ديدگاهي است كه ولك و وارن بيان  مي
اعتبـار واقعيـت    بـه ايـن  [...]  يا الگوي پنهان يا قراردادي كه واقعيت دارد يا مؤثر است

. از همين منظر است كـه  )303 ،(همان» كندگيري ميدارد كه درواقع، نوشتن آثار را قالب
(ايبرمـز و  » اي از قواعـد و رمزگـان سـاختاري   مجموعه«منتقدان ساختارگرا نوع ادبي را 

بر يافته كه اي از الزامات قراردادي و بسيار سازمانمجموعه«، فرا)173: 1387گالت هرفـرم،  
مجموعـه  «كـدكني   ، و شـفيعي )Frow, 2005: 10(» گـذارد تأثير مي اتوليد و تأويل معن
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: 1352(» خصايص فني عامي كه هركدام داراي مشخصات و قوانين ويـژة خـود هسـتند   
    اند.دانسته )99

ايـن ديـدگاه نـوع ادبـي را مفهـومي       يافتـه: مثابـة مفهـومي عينيـت   بـه نوع ادبي . 3
وسيلة معيارهاي ساختاري، محتـوايي يـا    داند كه بهمي اي از متونيا دسته 14تكرارشونده

لحـاظ   از آثار ادبي چـه بـه   دسته؛ بر اين )Duff, 2000: xiii(شوند ميكاركردي محدود
در ايـن   ).13: 1376 (شميسـا، فرماسـت   لحاظ صـورت، نظـم و قـانوني حكـم     ماده چه به

 اسـت. بـه   شده فته در آن نوع منتقلگرتعريف، اصطلاح نوع از قواعد نوع به آثار شكل
هاي مشابهي دارنـد،  كه ويژگي اي ديگر، اين ديدگاه اصطلاح نوع را به آثار ادبي عبارت
    اند.بخشيده آثار به آن قواعد انتزاعي عينيتاين كند؛ مي اطلاق

نامد؛ يعني همـان  بندي آثار ادبي را نوع ادبي ميبنابراين، ديدگاه اول كل نظام طبقه
شـود و در گذشـته آن را   انواع ادبي ياد مـي  چيزي كه امروزه از آن باعنوان نظرية ژانر/

اي از متون ادبي را نوع ناميدند. ديدگاه دوم قراردادهاي حاكم بر دستهمي 15شناسيگونه
هـاي  خواند و ديدگاه سوم اين اصطلاح را بر آن دسته از متون ادبي كه ويژگيادبي مي

ترين اصطلاح كه اصلي كند. بنابر دو ديدگاه اخير، نوع ادبي رامي طلاقا ،مشابهي دارند
اي از  كرد: قواعدي انتزاعي كه در دسته گونه تعريف توان اينمي ،نظرية انواع ادبي است
   اند.آثار ادبي عينيت يافته

  . نوع ادبي و آثار ادبي2 -2
آيا هر اثـر ادبـي   «ن است كه اي ،شودمي كه در نظرية انواع ادبي مطرح نخستين پرسشي

نحوي با آثار ديگـر در ارتبـاط اسـت و    براي خود وجود مستقل و بخصوص دارد يا به
پاسـخ  جا). (همان» هايي از آثار ادبي ارتباط و تشابهاتي يافت؟توان بين گروهدرنتيجه مي

ن كـه  اي پنهـا وسـيلة زنجيـره  نظرية انواع ادبي به اين پرسش اين است كه آثار ادبي بـه 
 مطـرح  زمينـه  سؤال ديگري كه در همين اما اند. نوع ادبي است، با يكديگر مرتبطهمان 

آيـا نـوع آثـار ادبـي را      .است كه رابطة نوع ادبي با آثار ادبي چگونه اسـت  ، آنشودمي
گويد: مي» قانون ژانر«در مقالة  16سازند؟ ژاك دريدادهد يا آثار ادبي نوع را ميمي شكل
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 »هـا متعلـق بـه آن ژانـر باشـند     نه اينكـه مـتن   ،هاستيندي از فردفرد متنايك ژانر بر«
  گويند: ولك و وارن مي ،درمقابل .)230 :2000(

تـوان آن را بـا تمـام    شوند، نمـي مي [،] انواع در آثار منفرد متجلي اگرچه در تاريخ
پنهـان يـا    يا الگوي» دهندهنظم«كرد. بايد نوع را مفهوم  هاي آثار منفرد بيانويژگي

كه درواقع، نوشتن آثار  [...] حساب آورد  قراردادي كه واقعيت دارد يا مؤثر است به
  ).303: 1373( كند مي گيريرا قالب

شـود، نـوع ادبـي داراي     له نگريسـته ئتعريف نوع به ايـن مس ـ  اگر از ديدگاه سومِ
انه، قصـيدة  غزل عاشـق مانند وجودي تبعي و مؤخر خواهد بود. در اين ديدگاه، انواعي 

هاي عاشقانه، قصـايد مـدحي،   تك غزليندي از تكامدحي، شهرآشوب، كارنامه و... بر
از ديدگاه دوم، اصالت و تقدم ازآنِ نـوع ادبـي    و غيره هستند.ها ها، كارنامهشهرآشوب

است. در اين ديدگاه، نوع ادبي ظرفي براي آفرينش ادبي و ابزاري براي ابراز تجربيـات  
؛ نخواهد داشتامكان ايجاد اثر ادبي وجود  ،ا اين ظرف و ابزار نباشدو ت استشخصي 

پـس   نـدارد؛ كه نوع ادبي بدون آثـار ادبـي مفهـومي     گرفتاما از سويي نيز بايد درنظر 
د يكـي مسـتلزم وجـود    كـه وجـو  اي  گونـه  بـه  ؛رابطة نوع ادبي با آثار ادبي متقابل است

براسـاس   نخستكرد كه هر نوع ادبي  بيانگونه له را اينئتوان اين مس ديگري است. مي
است و سـپس ديگـر آثـار ادبـي بـا توجـه بـه         يافته عينيت آمده/ وجود يك اثر ادبي به

. انـد  شـده  سـت، آفريـده  ااصول آن نوع نيز دهندة  نشانهاي آن اثر ادبي اوليه كه ويژگي
گونـه  يـن هـاي آن را ا شمس قيس رازي چگونگي ابداع نوع ادبي رباعي و اولين نمونه

   كند:مي بيان
اسـت كـي    كرده وزني تخريج[...]  عجم و پندارم رودكي ييكي از متقدمان شعرا

اسـت كـه    گويند سبب استخراج ايـن وزن آن بـوده  [...]  را وزن رباعي خوانند آن
اي اهل طبع را ديد كه گرد ملعبة جمعي كودكان ايستاده و ديـده  طايفه[...]  روزي

كـه] در گوبـازي اسـجاع متـوازن و متـوازي       ...[ دكي نهـاده به نظارة گوزبازي كو
 ـ   تا يكبار در انداختن گردكاني از گو بيرون[...]  گفت مي ه افتاد و به قهقـري هـم ب

  :جايگاه بازغلطيد. كودك از سر ذكاي طبع و صفاي قريحت گفت
  رود تا بن گوغلطان هميغلطان      
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 آمد، به قوانين عروض مراجعـت شاعر را اين كلمات وزني مقبول و نظمي مطبوع 

در نظم هر قطعه بر دو بيـت  ] ...[ آورد ورا از متفرعات بحر هزج بيرون كرد و آن
   ).115 -112تا: (بي اقتصار كرد بيتي مصرّع و بيتي مقفّي

براي كنند. مي عنوان اصول نوع تحميل هاي خود را بهكارها ويژگي نيز شاه ياما گاه
كـه  درحـالي  ؛ كنـد مي فردوسي اصول حماسه را تعيين شاهنامةي در ادبيات فارس مثال،

مـروزي   مسـعودي  شـاهنامة اسـت.   هاي منظومي وجـود داشـته  نيز حماسهپيش از آن 
امـا وزن متناسـب    ؛اسـت  اين نوع در بحر هـزج سـروده شـده    نخستينعنوان نمونة  به

هاي پـس  حماسه اند كه در همةفردوسي) دانسته شاهنامةحماسه را بحر متقارب (وزن 
  است.  شده فردوسي رعايت شاهنامةاز 

   . انواعِ انواعِ ادبي3 -2
ند كه همـين  ا اما بعضي برآن ؛هاي محدود است بندي آثار ادبي در دستهدبي طبقهانواع ا
انواع انواع «كنند. اينجاست كه بحث  بنديشده را بازطبقهبندي دستههاي محدود و  دسته
هـاي مختلفـي از   بنـدي در اين زمينه دسـته  ،شود. تاكنونمي مطرح (انواع بنيادي)» ادبي

   است: شده انجامگوناگون هاي  ديدگاه

  . نوع و زيرنوع1 -3 -2
اي، بلاغـي و  مايـه  [...] بـا توجـه بـه ابعـاد درون     دهـي متـون   سـازمان «جان فرا نوع را 

 ـ وع برمبناي درونتر شدن يك ناختصاصي«و زيرنوع را » شناختي شكل » اي خـاص  هماي
غـزل  «، »غـزل عاشـقانه  «نـوع و  » غزل«مثال براي  ،. در اين تعريف)67 :2005(داند  مي

تـر  تعريفـي متوسـع  ديگر برخي  آيند. شمار مي بهو... زيرنوع » غزل اجتماعي«، »عرفاني
ماننـد  را نـوع و انـواعي   » شعر غنـايي « ،مثالبراي و  اند بيان كردهبراي اين دو اصطلاح 

و  دانسـته را زيرنوع (نوع فرعـي)   غيره و» هجو«، »هزل«، »نامهساقي«، »سيهحب«، »مرثيه«
 فسـايي،  ؛ رسـتگار 1370 ؛ رزمجـو، 1376 ك: شميسـا، ر.( انـد  گفتـه  سخن» انواع شعر غنايي«از 

    ).همين مقاله 4-3-2نيز ر.ك: عنوان ؛ 1388 ؛ زرقاني،9: 1386 ؛ پورنامداريان،1373
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   18يهو ثانو 17. انواع اوليه2 -3 -2
تنــوع و لحــاظ وفــور  بــهرا كــه  20هــاي ســخنگونــه )117: 1390( 19ميخائيــل بــاختين

منظور او از  .كندمي ) تقسيم22) و ثانويه (پيچيده21حدومرزند، به دو گونة اوليه (ساده بي
است كه شـامل مـواردي    غيره هاي نوشتاري، علمي، ادبي وتمام گونه ،هاي سخنگونه

هـاي   ره، دستورهاي نظـامي كوتـاه، نامـه   گوهاي روزمو در گفت هاي كوتاهازقبيل پاسخ
هاي ادبـي   هاي علمي، تمام گونهناگون گزارهشخصي، اسناد تجاري، تفسيرها، انواع گو

. باختين تمـام ايـن   )116 ،(همانشود  مي غيره هاي چندجلدي) و المثل تا رمان (از ضرب
هاي اوليه و گونه تند، به دو دستة كليِها هس هاي ادبي نيز يكي از آنها را كه گونه گونه

سـاده در فراينـد رابطـة كلامـي      هـاي اوليـه/  گونه ،وي باور . بهكند بندي مي دستهثانويه 
پيچيـده   هاي ثانويه/هاي خصوصي و گونهمثل نامه ؛اندگرفته واسطه با واقعيت شكل بي

مثل رمان  ؛كنندمي هاي اوليه را جذب و هضمشان، گونهگيريدر روابط و فرايند شكل
بنـدي مشـابهي انجـام     نيز پيش از باختين تقسيم 23. آندره ژول)117 ،(هماننامه يا نمايش

 هـاي سـاده/   ع ادبي را شامل دو گونة اصلي شـكل انوااو بندي،  دستهاست. در اين  داده
هاي پيچيدة ادبي حاصـل  شكل« ،عقيدة وي هاي پيچيده دانسته است. بهابتدايي و شكل

ابتدايي نزد ژول كه بـا   انواع ساده/). 272: 1373 (ولك و وارن،» د واحدهاي ساده استرش
ه، چيسـتان،  ند از: افسانه، ماجرا، اسـطور ا رسيم، عبارتها به انواع پيچيده مي تركيب آن

. بنـابر  )Frow, 2005: 29- 50: نيـز ر.ك ؛ جا(هماننامه و داستان پريان  مثَل، يادبودها، حال
در شـمار   غيـره  المثـل و وگو، ضربنامه، گفت مثلدي ژول و باختين، انواعي بنتقسيم

هـاي  داستاني، منظومـه  هاينامه، منظومهرمان، نمايشمانند انواع اوليه (ساده) و انواعي 
  گيرند.   ر انواع ثانويه (پيچيده) قرار ميدر شما تعليمي و غيره

  ها و انواع فرعيها، جهاني. وجه3 -3 -2
ها و نـوع   كاربردشان به سه دستة وجه، جهانيبرو انواع ادبي را براساس گسترة هدر دو

. او روايت، نمايش و شعر غنايي را كه چه ازلحاظ زمـاني چـه   كرده است فرعي تقسيم
ادبيـات غـرب    هاي دورهدارند و در تمام ديگر تري از انواع مكاني گسترة كاربرد وسيع

 -10: 1389( دوبـرو  .ه اسـت دينام) 1389 پور،ك: قاسمي.(ر »وجه«اند، بارها دوباره پيدا شده
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-ني فراتـر مـي  هاي معي از مرزهاي فرهنگشعر شباني و رمانس را كه  مانندانواعي  )11

كمدي مجلسـي، رمـان آداب و رسـوم و شـعر وصـف      مثل و انواعي » هاجهاني«روند، 
نـوع  «ا را نـوع ناميـد،   ه ـ عمارت اربابي را كه بسيار محدودتر از آن هستند كه بتوان آن

   .خوانده است» فرعي
 از آن نـام  آشـكارا توان يك نوع ديگر هم افـزود كـه دوبـرو    بندي مياين تقسيم به
انـواع   گفـت  خـواهيم در ادامه  است. كرده اشاره ه آنشد، ب كه مشخص اما چنان ؛نبرده

رمـانس و شـعر    مثـل كه از انواعي  اند و دوبرو نيز زمانيساختههايي فرهنگ ادبي پديده
نامـد. بنـابراين، در ايـن     هـا را جهـاني (فرافرهنگـي) مـي     گويـد، آن مـي  شباني سـخن 

؛ يعني انواعي كـه  گفت سخن» هافرهنگي«اي ديگر باعنوان از گونه توانبندي مي تقسيم
نامـه،   نامه، سـاقي مثل نوع ادبي كارنامه، معراج؛ آيندوجود ميخاص به يدر بستر فرهنگ

    ).همين مقاله 4-4-2ر.ك: عنوان (كه انواعي خاص فرهنگ ايراني هستند غيره  خمسه و

  تعليمي  نمايشي/ و . حماسي، غنايي4 -3 -2
كه در ادبيات فارسـي گونـة    -بندي ادبيات به سه گونة حماسي، غنايي و نمايشيتقسيم

ل حـا  عـين  تـرين و در ترين، رايج معروف -اندگزين گونة نمايشي كرده تعليمي را جاي
بندي كلي انـواع ادبـي اسـت كـه كاربسـت آن در ادبيـات فارسـي         دستهترين  پرمناقشه

گانـة مشـهور را بـه ارسـطو     بندي سـه است. اين تقسيم وجود آوردهمشكلات زيادي به
انـد.   باقاطعيـت ايـن انتسـاب را رد كـرده     24ژرار ژنـت  مانندكساني  ؛ امادهندنسبت مي

از (اسـت. گوتـه كـه از پيـروان مكتـب رمانتيسـم        25هگوت بندي ازآنِ دستهدرواقع، اين 
 27حماسـي  ،26يطبيعي شعر باعنوان غناي شكل، از سه است )مكاتب مخالف مفهوم ژانر

بندي را حاصل تلفيق دو نظرية جداگانـة  ژنت اين تقسيم 29.گويدسخن مي 28و نمايشي
ي، نمايشـي  يي (رواينظرية افلاطون كه ميان سه روش متفاوت بازنما ،داند: يكيژانر مي
نظريـة ارسـطو كـه انـواع ادبـي را      ديگـر،  شـود و  مـي اين دو) تمايز قائل اي از و آميزه

 هـا را بـه دو شـيوه تنـزل     امـا عمـلاً آن  ؛ كندمي برحسب متعلق بازنمايي از هم تفكيك
د كه نه افلاطون و نه ارسـطو جـايي بـراي گونـة     كن مي اعلامصراحت  به دهد. ژنت مي
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 به ارسـطو درواقـع بـدخواني    هگانبندي سهتقسيم اين اند و انتسابنگرفته غنايي درنظر
  ). Genette, 2000: 211- 212; Duff, 2000: 3(ي اوست بوطيقا

او بـه  اشـاره نكـردن   بندي به ارسـطو و   انتساب اين تقسيم درست نبودناز  گذشته
قصـد  ه او هرگـز  ك ـتـوان فهميـد    مياو  فن شعرگفت با مطالعة دقيق  گونة غنايي، بايد

فـن  كه از اولين جملات  . چناندست دهد به بندي كلي از انواع ادبيتقسيم نداشته است
آيد، ارسطو در اين رساله برآن است تا انواع شعر موجـود در يونـان باسـتان،    برمي شعر
 سـخن دربـاب شـعر   : «را بررسي كنـد  يعني حماسه و تراژدي ،ويژه دو نوع رايج آنبه
حماسـه و   [] نواع آن، و اينكـه خاصـيت هريـك از آن انـواع چيسـت     ست و درباب اا

 شـمار محاكـات و تقليـد بـه    كلـي همـه   طـور  [...] به رامبتراژدي مثل كومدي و ديتي
مرثيـه،   ماننـد له از اشارات او به انواع ديگـري  ئ. اين مس)18 -17: 1337ارسطو، (» آيند مي

و  21 -19 ،(همـان هاي فاليـك  ح و ترانهنوموس، پارودي، هجويات (ايامبو)، اناشيد، مداي
اسـت،   آمـده  فن شعركه در تعليقات  اين، چنان بروضوح پيداست. علاوه نيز به )28 -27
ظاهر ارسطو در دنبالة بحثش دربارة حماسه و تراژدي، دربارة كمدي و ايامبو (هجو)  به

  ).176 ،(همان ندا نشدهرفته يا اصلاً تأليف كه يا ازبين هايي انجام داده هم پژوهش
بندي، آن  دستهاست كه همة معتقدان به اين  بندي آندرباب اين تقسيم مسئلة ديگر

، كـدكني شـفيعي  را مبتني بر موضوع، محتوا، معنا يا حوزة انديشگي و عاطفي آثار ادبـي ( 
دور از توجه بـه شـكل   «و  )7: 1386، ؛ پورنامداريان156: 1373، فسايي ؛ رستگار99 و 97: 1352

كـه اگـر    اند؛ درحالي دانسته) 99: 1352، كدكني (شفيعي» اهري و چندوچون وزن و قافيهظ
بنـدي   بدانيم، معيار ارسـطو بـراي تقسـيم    ارسطو بندي را ازآنِ گفتة ايشان، اين تقسيم به

سه چيز اسـت:   -رود مي شمارزعم او محاكات و تقليدي از طبيعت به كه به -انواع شعر
شيوة محاكات. بنابراين، ارسـطو   .3 ؛موضوع محاكات .2 ؛كاتوسايل و وسايط محا .1

نيز   -استشكل ظاهري  ءكه جز -بر موضوع، به وسايل و شيوه در تفكيك انواع، علاوه
موسيقي، شعر و  مانندوسيلة محاكات را در هنرهايي ) 22: 1337(است. ارسطو كرده  نظر

  نويسد:زن در حماسه و تراژدي ميداند. او دربارة عنصر ونثر ايقاع، كلام و آهنگ مي
دهـد، از هـر وزن ديگـري    مـي  كه تجربه نشان اما وزن حماسي [= هروئيك] چنان

اگر كسي در نقل داستان وزن ديگري  ،ست. درواقعا ترجهت شعر حماسي مناسب



    28 / شمارة 7 سال                                                                                   86
 طور بـارزي زشـت و زننـده جلـوه     هكار برد كار او ب ههاي مختلف ب و يا آنكه وزن

هاي ديگر فقط وزن حماسي [= هروئيك] است كه  ن تمام وزنكند. چون در بي مي
همين سبب بيشتر و بهتر از ساير اوزان جهـت  ه رزانت و وسعت بيشتري دارد و ب

آيد و ازين لحـاظ بخصـوص   نظرمي هاشتمال بر كلمات غريبه و مجازات مناسب ب
  .)100 ،(همانق دارد وايت بر ساير اساليب مزيت و تفوهم اسلوب نقل و ر
جاي رباعي تروكائيك وزن ثلاثي ايامبيك در آن [= تـراژدي]   هاز جهت وزن، ب

رفت سببش آن بود كـه [در   كار مي هگشت. وزن رباعي كه در آغاز در آن ب متداول
اما وقتي لحن  ؛رقص نزديك بوده آن زمان] شعر تراژدي جنبة ساتيريك داشت و ب

ترين وزني را [كـه شايسـتة    بگشت، طبيعت خود مناس و طرز مكالمه در آن وارد
   ).30 -29 ،(همانكرد  آن بود] القا

غيرمسـتقيم و در   روايـت و نقـل مسـتقيم/    ،وي شيوة محاكات را نيـز در حماسـه  
   ).27 -26 ،(همانداند حركت و عمل مي ،تراژدي

ارسـطو   بنـدي چـه ازآنِ  بندي آن است كه اين تقسـيم نكتة ديگر درباب اين تقسيم
» شـعر «درمـورد   ،ها و اذعان بسياري از محققان تصريح خود آن وته، بهباشد چه گ بوده

بندي رشتة زبان و ادبيـات  گرايش 30.اندداده نسبتاما برخي آن را به كل ادبيات است؛ 
هاي اخير براسـاس همـين نگـرش صـورت گرفتـه اسـت: ادبيـات        فارسي هم در سال

   حماسي، ادبيات غنايي و ادبيات عرفاني.
بسـياري از انـواع ادبـي ذيـل ايـن سـه نـوع         در اين بحث آن است كهنكتة ديگر 

بندي بـراي  اما معتقدان به اين تقسيم ؛ندارند ها همخواني هاي آنگنجند و با ويژگي نمي
هـا   ناروا در يكي از اين دستهناچار و به، انواع متكثر موجود را بهاثبات كننداينكه آن را 

اگر ما اين سـه نـوع اصـلي، يعنـي     «كه  اند برآن بنديمداران اين تقسي گنجانند. طرف مي
عنوان انواع اصلي شعر بپذيريم  شعر حماسي، شعر حكمي و تعليمي و شعر غنايي را به

» توان در ذيل هركدام اقسام يا انواع فرعي مربـوط بـه آن نـوع اصـلي را گـرد آورد      مي
را ذيـل   هـا  آن دانند نميي انواع بعض عمل، هنگام مواجهه بااما در .)9: 1386، (پورنامداريان

برخـي معمـا و چيسـتان را     درنتيجـه ؛ اصطلاح اصلي قرار دهند يك از اين انواعِ بهكدام
تعليمـي   و بعضـي ذيـل گونـة    )355و  341: 1373، فسـايي  : رسـتگار ر.ك(ذيل گونة غنـايي  
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دانسـته  نـواع شـعر غنـايي    . مدح و هجو گاه از ا)256 -255: 1376: شميسا، ر.ك(آورند  مي
بندي هايي خارج از اين تقسيم و گاه گونه )217و  179: 1373فسـايي،   : رستگارر.ك( دشومي

بنـدي انـواع ادبـي    بندي به همين معيارهاي كلي در تقسيم پاي ).240: 1376 : شميسا،ر.ك(
يك اثر ادبي را در نوع دقيـق و شـاخة خـاص خـودش     [...]  دشواريبه«شود مي سبب

از نظرگاهي به يك نوع نزديك باشد، [و] از ديدگاهي ديگر به  ]... كهريطوقرار داد [به
 نگري در مبحـث انـواع ادبـي سـبب     همين كلي ).104: 1352، كدكني (شفيعي» نوعي ديگر

 ـ هجـو گـاهي صـبغه   « ،مثـال  برايآيد كه  نظر گونه به شود اينمي خـود  ه اي نمايشـي ب
و همـين  جـا)   (همـان » اي از شعر تعليمي اي از شعر غنايي و حتي صبغه گيرد و صبغه مي

كـه   دسـت آيـد   بـه شود اين نتيجـه  مي چهارگانه باعث شدن در اين انواع سه/ محصور
ضرورت، در مواردي، جنبـة   هبود و ب هاي ادبي در تمام موارد دقيق نخواهدبندي تقسيم«

اران د برخـي طـرف   اسـت  شده همين اشكال سببجا). (همان» گيرد خود مي هقراردادي ب
 بندي كلياين تقسيم اما 31؛نوع برسانندسيزده  و بههند د بندي آن را گسترشاين تقسيم

 را انواع فرعي و آثار ادبـي  -زعم ايشان به -بسياري از توان نمي ؛ زيراگشا نيست نيز گره
   ند.اگنج يك از اين انواع اصلي  ذيل هيچ

بنـدي اسـت.    انـواع ايـن تقسـيم   كنندة بعضي از  هگذاري نارسا و گمرانكتة ديگر نام
داريـم.  را معناي داسـتان   به storyلاتين است كه امروزه از آن واژة  epicحماسه معادل 
داسـتان   مثـل شويم، بايـد تمـام اشـعار روايـي     قائل  »حماسه«كلي  نوع  بنابراين، اگر به

و  حماسـه  كـه  درصورتي ؛قهرماني را نيز ذيل آن قرار دهيم -عاشقانه و داستان عشقي
بندي شعر غنـايي را  معتقدان به اين تقسيم ،ند. از سويي ديگرا دو نوع متفاوت 32رمانس

كـه شـعر   حـالي   در ؛پـردازد دانند كه به بيان عواطف و احساسات شاعر مـي شعري مي
كه  شده بريم، در يونان باستان به شعري اطلاق ميمي كاربه lyricغنايي كه آن را معادل 

آن به  گذاري و نام شده خوانده مي -كه نوعي آلت موسيقي بوده -»يرل«همراه با نواختن 
 تـوان از ع شعر در ادبيات فارسـي مـي  است و از اين نو بوده نيز به همين دليل» ليريك«

يا در ادبيات پهلـوي بـه اشـعار باربـد و     » بوي جوي موليان« مثلبعضي اشعار رودكي 
كـرد كـه بـراي خوانـدنِ      است، ياد نظامي آمده خسرو و شيريننكيسا كه وصف آن در 
گذاري اين نـوع   ، نامكرديمبيان تر نيز  كه پيش شدند و چنانمي همراه با موسيقي سروده
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اسـت.   شـيوة اجـراي آن بـوده    پايـة محتوا نبـوده، بلكـه بر   پايةتنها برشعر به ليريك نه
انـد، قصـايد   هاي داسـتاني عاشـقانه كـه روايـي     مانند منظومهبنابراين، قرار دادن انواعي 

 ،غنـايي  عنوان ليريك/ ذيل شدند حبسياتي كه در زندان سروده ميو  دحي، مراثي بلندم
 -طنز يا شهرآشوب كـه اشـعاري انتقـادي    مانندانواعي  چه رسد به؛ ندارندهيچ تناسبي 

   ).1373، فسايي : رستگارر.ك( تاريخ معما و چيستان يا مادهاند، شعر اطعمه، اجتماعي
تنهـا   چهارگانـة انـواع ادبـي نـه     بنـدي سـه/  بندي بـه ايـن تقسـيم    پايبه هر روي، 

و ماهيت و اسـتقلال   [...] كندها را توصيف نميهاي خاص انواع ادبي و متن مشخصه«
دادن انواع ادبـي مختلـف و آثـار     بلكه قرار ؛)109: 1390حي، (فتو» كندآن نوع را محو مي

فهمي در شناخت مختصات و ايجاد زمينـة  ادبي متعدد ذيل اين انواع از سويي باعث كژ
شود معقتـدان   موجب ميو از سوي ديگر شود  ميذهني غلطي از آن نوع براي خواننده 

ايـن انـواع    را انكار كننـد؛ زيـرا  مثابة يك نوع  بعضي از انواع ادبي به بندي به اين تقسيم
يـل يـك دسـته    ذ هـا بنگـريم،   بندي به آنهايي دارند كه اگر براساس اين تقسيم ويژگي
شكست تـا بـار   چهارگانه را درهم بندي سه/گنجند. بنابراين، بايد سلطة اين تقسيم نمي

هـايي درجهـت   ديگر انواع ادبي ناشناختة ادبيات كلاسيك مجال خودنمايي يابند و گام
بنـدي گرفتـار    يمشود و انواع ادبي جديد نيز در بنـد ايـن تقس ـ   ها برداشته بازشناسي آن

    نيايند.

   . مدح و هجو5 -3 -2
بنـدي را قصـد و نظـر    سيروس شميسا مدح و هجو را انواع اساسي و معيار اين تقسيم

   نويسد:داند. وي در توضيح اين نظريه ميآفريننده مي
نويسنده نسبت به قهرمان (كه ممكن است خودش باشد) و حوادث همدردي دارد 

و تـراژدي و مناجـات و    كند و بدين ترتيـب حماسـه و غنـا   ها ستايش ميو از آن
هدف ادبيات  ،آيند. در نوع اولوجود مي مرثيه و ادب تعليمي به ادعيه و مفاخره و

(چـه جهـان    ديگر نمـايشِ جهـان   عبارت ترغيب و در نوع دوم، ترهيب است. به
ها يا با نظر مثبت است يا با نظر دروني و چه بيروني) و تصوير و انتقال آن در واژه
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 ي از اين دو قصد است كه نويسـنده يـا شـاعر در واقعيـات تصـرف     منفي و به يك
   ).31: 1376( كند مي

درواقع، اين نظريـه همـان نظريـة محاكـات ارسطوسـت و اگـر بخـواهيم از انـواع         
  گانة مشهور: نه آن سه ،بگوييم، اين دو نوع است ارسطويي سخن

اسـت و ايـن    كارشان توصيف افعال اشخاص ،كنندكساني كه تقليد و محاكات مي
ند يا بـدان. و درواقـع اخـتلاف در سـيرت     ا حكم ضرورت يا نيكان هاشخاص نيز ب
چـون تفـاوت مـردم همـه در      ؛شـود  همين دو گونـه منتهـي مـي   ه تقريباً همواره ب

كنند يـا   نيكوكاري و بدكاري است. اما كساني را كه شاعران وصف و محاكات مي
كننـد، يـا فروتـر از آنچـه      توصيف مي ها را برتر از آنچه هستند از حيث سيرت آن

المثـل  كـه هـومر فـي    چنـان [...]  كننـد  حد ميانه وصف مـي  هها را ب و يا آن ،هستند
نمايـد. امـا   تصـوير مـي   ،اشخاص داستان خويش را برتر از آنچه در واقـع هسـتند  

هگمون كه از اهل ثاسوس بوده اسـت و اولـين سـازندة اشـعار پاروديـا اسـت، و       
هـر دو اشـخاص داسـتان خـويش را      ،س سازندة منظومة دئيليادهمچنين نيكوخار

اند و اين اخـتلاف و تفـاوت   نمايش داده ،تر و فروتر از آنچه در واقع هستندپست
و همين تفاوت است كه تراژدي را هـم از  [...]  رامب و نوموس هم هستدر ديتي

   ).26 -24: 1337، (ارسطو كند كمدي جدا مي

  شعر و نثر . نظم و نثر/6 -3 -2
بندي آن به نظـم و  بندي كلي ادبيات، تقسيمترين و پابرجاترين تقسيمترين، مقبولقديم
بنـدي  كسـاني هسـتند كـه بـه ايـن تقسـيم       چنـان هم ،شعر و نثر است. با اين همه نثر/
داند كه در آن بندي ميترين طبقهو غيرعلمي  بندي را قديميتازند. شميسا اين تقسيم مي
ا بنـدي جهـاني ر   است. وي مبناي اين تقسـيم  نشده اي ماهوي ادبيات توجهه ويژگيبه 

داند كه اگرچه در سطوحي از مباحث ادبـي از آن   صورت و شكل ظاهري آثار ادبي مي
  ).26: 1376شميسا، (گريزي نيست، در انواع ادبي پايگاهي ندارد! 

. اگـر ادبيـات را   بندي انواع ادبي به شعر و نثر برآمده از طبيعت بشري استتقسيم
 كه قوة عاطفه بر ذهـن حاكميـت دارد، محصـول آن شـعر     زادة ذهن بشر بدانيم، زماني
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كـدكني   نثر است. شـفيعي اش  هشود، نتيجفرما مي عقلانيت بر آن حكم كهو زماني است
  گويد: دربارة تقدم و تأخر ظهور شعر و نثر برمبناي خاستگاه اين دو نوع مي

 ـ   وجود مي هطور كلي ديرتر از شعر ب هي، نثر، بدر هريك از انواع ادب ه آيـد. گرچـه ب
نمايد ولي اگر به خاستگاه روحي و معنوي شـعر و نثـر بينديشـيم     ظاهر دشوار مي

هـاي اصـلي شـعرند)    شود كه عواطف و احساسـات (كـه مايـه    مي خوبي دانسته هب
سـان بيـدار   زودتر از منطق و انديشه (كه خاستگاه طبيعي نثـر ادبـي هسـتند) در ان   

  .)103: 1352( شود مي
مرزهاي اين دو نوعِ طبيعي و اساسـي ادبيـات    ،هاي كلي ديگر بندي همچون تقسيم
غزالي  العشاقسوانحالقضات يا  عين تمهيدات مانندشود و شاهد آثاري هم درنورديده مي

ي ؛ يـا در بعض ـ ماننـد   مـي به شـعر   لحاظ ماهيت اما به ستيم كه صورتي نثرگونه دارند،ه
 ،ابونصر فراهـي  الصبيان نصاب چونهم، ظاهري شعرگونه دارند كه بينيم مي موارد آثاري

 ماننـد  ي جديـد چيزي جز نثر موزون نيستند؛ يا در دوران معاصر با انواعدرحقيقت اما 
بنـدي را   يادشده ماهيت اين تقسيم موارد ،همچنان اما ؛شعر منثور (شعر سپيد) مواجهيم

اي مشترك براي حاكميـت منشـأ    له را بايد ناشي از وجود حوزهئكنند. اين مس نمي نفي
اين دو نوع دانست. ذهن كه حوزة مشترك حاكميت عقـل و عاطفـه اسـت، حكومـت     

نثـر   پديدآورنويسنده اگر بتواند سلطة اين دو قوة  تابد. شاعر/ زمان اين دو را برنمي هم
ا در يكـي از ايـن دو نـوع بـه     تواند اثر خود ر مي دست گيرد، بهو شعر را بر ذهن خود 

شعر؛  ري در حوزة نثر دارد و هم در عرصةسعدي كه هم آثا ؛ مانندكند مخاطب عرضه
و  تمهيـدات  مثـل اي باشد، جز آثـار آميختـه   اما اگر توان مديريت اين دو قوه را نداشته

گرفتن دو گونة كلام متمكن و كـلام مغلـوب در متـون     . درنظرآيد دست نمي به سوانح
تمثيلـي از  كمـك   بـه . )1388، : فتـوحي ر.ك( اسـت  گرفته اساس صورت همين يه برصوف

زمان در اقليم مشـترك ذهـن    كه دو پادشاه عقل و عاطفه هم زماني گفتتوان  سعدي مي
بر مركب مغلوب سـوار   ،شودمي گيرد و آن كه غالبگنجند، نزاعي بين آن دو درميمي
بـا عقـل باشـد،    برتـري  شاهد شعر منثور و اگر  ازآنِ عاطفه باشد، چيرگياگر  .شودمي

 ماننـد انـواعي  برخي محققان مبناست كه  همين بود. بر شاهد نظم (نثر موزون) خواهيم
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، كـدكني   : شـفيعي ر.ك( انـد  را برشـمرده  37و نثر شاعرانه 36، شعر منثور35، شعر34، نثر33نظم
1368 :237- 276.(  

  شعر و . افسانه، نمايش7 -3 -2
هـاي امـروزي انـواع ادبـي     نظريه بر اين باورند كه بسياري از )261: 1373(ن ولك و وار

خواهند تمايز بين شعر و نثر را ازبين ببرنـد و سـپس ادبيـات تخيلـي را بـه افسـانه        مي
شـعر  «(رمان، قصه و حماسه)، نمايش (چه شعر چه نثر) و شعر (بـا تكيـه بـر مفهـوم     

بنـدي را سـه   زيرسـاخت ايـن تقسـيم    .نندك امروز) تقسيم» شعر محض« قديم/» غنايي
   ).263 ،(هماندهد مي وگو و ترانه تشكيل عنصر روايت، گفت

گانة مشهور بـه ارسـطويي   بندي سهشدة همان تقسيم بندي شكل تصحيح اين تقسيم
اسـت و بـراي    شـده  (حماسه، تراژدي و غنايي) است كه براي ادبيات غـرب طراحـي  

گانـه، تعلـيم را    بنـدي سـه   آن تقسـيم  ماننـد رسـي بايـد   انطباق آن با ادبيات كلاسيك فا
 به آناما براي ادبيات معاصر يا كل ادبيات فارسي بايد تعليم را  ؛گزين نمايش كرد جاي
پهلواني و  -هاي عشقيهاي عاشقانه، منظومهبندي، منظومه. در اين تقسيمافزود گانه سه

بنـابراين   ؛گيرند(روايت) قرار مي تاريخي هر سه ذيل نوع افسانه -هاي قهرمانيمنظومه
گانـة مشـهور   بندي سههاي عاشقانه ذيل نوع شعر غنايي كه در تقسيمدادن منظومه قرار

   است. بوده گرفت، اشتباهمي به ارسطويي انجام
انـواع  «را بـراي  » نـوع «بـردن اصـطلاح    كـار برخي منتقدان ازجمله ولك و وارن به

 نـوع  ند بايد به تقسيمات فرعي اين انواع كلي، اطلاقدانند و معتقد درست نمي »بنيادي
اصـطلاح  «گويـد  مورخ آلماني، كه مـي  38،ايشان با تأييد گفتة كارل فيتورجا). (همانكرد 

كـار بـرد و هـم بـراي      وبيش غايي بهرا نبايد هم براي اين سه يا چهار مقولة كم "نوع"
بـر  » نـوع «بـا اطـلاق اصـطلاح     ، موافقت خود را»انواع تاريخي مانند تراژدي و كمدي

  .كنند بيان مي» انواع تاريخي«

  . مقولات حاكم بر انواع ادبي 4 -2



    28 / شمارة 7 سال                                                                                   92

 گيري انـواع ادبـي   شكل مؤثر درنگرانه به انواع ادبي، بايد به مقولات  كرد جزئي در روي
   قراردادهاي نوع، بينامتنيت، زمان و فرهنگ. مانند؛ مقولاتي كرد توجه

  39وع. قراردادهاي ن1 -4 -2
قرارداد در ادبيات عبارت است از هر طرح، اصل، شيوة كار يا شكلي كه همگـان آن را  

كـه  اسـت  شـده   حاصـل تـوافقي  اند و بر مبناي آن بين نويسنده و خواننـدگان  پذيرفته
قراردادهاي  .)99: 1380 (كـادن، كند مي هايي را براي نويسنده فراهمها و محدوديتآزادي

ها يا قوانين نوع، معيارهاي نوع، هنجارهاي نوع، سنت مانندگري نوع يا اصطلاحات دي
 كـه نويسـندگان/   گوينـد  سخن مـي قواعدي  ازهمگي  غيره نما وم نوعياصول نوع، علا

كنند. اين قراردادهـا  مي ها آثاري خلق به آن بندي پايشاعران با سرمشق قراردادنشان و 
- ها در احكام بلاغيون مـدون  ه برخي از آنها را با خود دارند كاي از امرونهيمجموعه

؛ قواعدي مثل )17: 1389، (دوبرواند كرده بعضي را نويسندگان پيشين تثبيت واست  شده
، غيـره  غزل، قصـيده، ربـاعي و   مانندهاي شعري مختلفي طول متن (تعداد ابيات) قالب

ضوعات، صـناعات  ويژة انواع مختلف، مو هاي وزن وبحرها ها،  بندي آنقافيهچگونگي 
-هاي زباني و نوع نگرش و لحن خاص هر نوع، عنوان، گنجاندن توپوسادبي، ويژگي

  .غيره و 40هاي آشنا در ابيات آغازين شعر

   . نوع ادبي و ايجاد انتظارات1 -1 -4 -2
توافقي بـين  تنها توافقي بين نويسندگان، بلكه  تر گفتيم، قراردادهاي نوع نه كه پيش چنان

    :كنند؛ يعنيو خوانندگان ايجاد مي نويسندگان
اي خطاب به نويسـندگان پيشـين و   فقط حكمي است كه نويسندهيك نوع ادبي نه

ني كه شـايد پـا   فقط فرماني است خطاب به نويسندگا كند، نهآنان صادر مي ةدربار
كه مكتوبي از نويسنده به خواننـدگانش هـم هسـت. درنتيجـه      جا پاي او بگذارند

گزينش يك نوع براي ارائة اثـر خـود] دارد نـام و مقـررات مجموعـه       [نويسنده با
بر چگونـه نوشـتن او، در چگونـه    گويد، مقرراتي كه علاوهقواعد خود را به ما مي
  ). 47، (همانگذارد خواندن ما نيز اثر مي
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شناسـي  دهندة كل شـگردهاي زيبـايي   توان گفت كه نوع نشانمي«ديگر،  عبارت به
» كنـد  ها را درك تواند آندراختيار نويسنده قرار دارد و خواننده نيز مي موجود است كه

اي مبنا، منتقدان ساختارگرا كه نوع ادبـي را مجموعـه   همين . بر)271: 1373 (ولك و وارن،
اي از مثابة مجموعـه  آن را به ،پندارند، از حيث خواننده از قواعد و رمزگان ساختاري مي

نـوع ادبـي را همچـون     41جاناتان كالر). 173: 1387، مرمز و گالت هرف(ايبدانند انتظارات مي
عقيـدة   كند. بهمي داند كه خواننده را در مواجهه با متن هدايتنوعي هنجار يا انتظار مي

هايي را تعريف كند كه هم در فرايند نوشـتن و  او، هر شرحي از انواع ادبي بايد ويژگي
تواند اثر خـود   اي از قواعد كه نويسنده مي مجموعه اند؛ يعني دن كاركرد داشتههم خوان

دهـد   مـي  اي از انتظارات كه به خواننـده امكـان   و مجموعه كند عرضه ها وسيلة آن را به
 ـ« ،نظر كالر كند. به ها را براي خود پذيرفتني متن كمـدي بـه اعتبـار ايـن واقعيـت       ةگون

اي مثـل   بـا خـوانش گونـه   يابد كه كه برحسب انتظارات خواننـده، در تقابـل    هستي مي
  ). 192: 1388» (گيردتراژدي يا حماسه قرار مي

گيرد.  مي هاي او با آثاري در آن نوع شكلانتظارات خواننده از يك نوع در مواجهه
هـاي  خواننده در برخورد با اثر ادبي جديد، انتظاراتي از آن نـوع ادبـي را كـه مواجهـه    

آورد بـا خـود بـه آن اثـر مـي      ،است داده ا شكله پيشينش با آثار ديگر در آن نوع به آن
 ،مثـال بـراي  . كنـد تواند آن اثر را براي خود ملمـوس  مي راهو از اين  )55: 1389 (دوبرو،

زباني فـاخر و   ،با متني بلند ،خواندخواننده انتظار دارد وقتي اثري را باعنوان حماسه مي
هـايي  و سـلاح  شـگرف  هـاي انـايي رو شود كه در آن قهرماناني با تو به وزني مطنطن رو
ها  از آن غيرطبيعيشوند و در غيرجنگ نيز شاهد كارهايي ها حاضر ميخاص در جنگ

و  هستيم هاييشاهد چنين ويژگي ،كار اين نوع عنوان شاه فردوسي به شاهنامةدر  هستيم.
هـا نيـز    خواهيم آثار ديگري را باعنوان حماسه مطالعه كنيم، انتظار داريم آنكه ميزماني

، نامـه آذرگشسـب ، برزونامـه  نامه،گرشاسب مانندباشند؛ آثاري  يهايداراي چنين ويژگي
سـاوي بـا همـان    . حال اگر هريك از اين انتظارات كه مغيره و نامهخاوران، اسكندرنامه

گويد كه فلان شـاعر از  نشود، با خود مي مخاطب برآورده قراردادهاي نوع است، براي
است. اينجاست كـه مسـئلة    نكرده يا فلان قرارداد را رعايت باز زده سرقواعد اين نوع 

   شود. مي مطرح» ميزان رعايت قراردادهاي نوع«يعني  ديگري،
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   . ميزان رعايت قراردادهاي نوع2 -1 -4 -2

باشـند، صـرفاً    يك نوع ادبي هرقدر مفصل و دقيق همگويد قراردادهاي هدر دوبرو مي
خوانند تـا آن  بلكه نويسنده را فرامي ؛كنندعين را تجويز نميهايي مكردن توپوس اختيار
دهد  ها را با اوضاع زيباشناختي و اجتماعي عصر و علايق فردي خويش تطبيقتوپوس
نـوع ادبـي [تنهـا] دعـوتي     «گويد: كه مي 42او با استناد به قول كلوديو گيلين). 24 ،(همان

تمثيـل   ،)24: 1389، بـه نقـل از دوبـرو    Guillen, 1971: 72(» است به عمل نوشتن يك اثر
نيستند  دهد قراردادهاي نوع قوانيني جزميمي كند كه نشانمي نقل يوزيبايي را نيز از 

  : كرد تخطي ها توان از آن و نمي
كمك پرتـو نـور كـه بـا تـابش خـود از        گذرد و بهها مياي در شب از تنگهكشتي
كند. پرتوهاي نور مخل آزادي مي تعيينكنند مسير خود را اش ميها همراهيبلندي

دانند و حتي بـه آن  ناوبر براي مانور دادن نيستند؛ برعكس، اين آزادي را بديهي مي
 كننـد امـا بـا آن تلاقـي     مـي  كنند. پرتوهاي نور موقعيت كشتي را روشـن مي كمك
گيـرد   مـي  شود كه جهتي كه كشتي درپيش كنند. چه كسي ممكن است مدعي نمي

دقيقِ مقصد، مقصدي يكي از انـواري   ةز اين دو پرتو است؟ يا آن نقطجهت يكي ا
 -24: 1389 بـه نقـل از دوبـرو،    Guillen, 1972: 232( است كه راهنمايش هستند؟

25(.   
تواننـد بـه حـذف يـا تحريـف       شـده در يـك نـوع مـي     بنابراين، آثار ادبـي نوشـته  

د. ن ـكننمـي  كليت نوع را نفيها قراردادهاي نوع خود بپردازند؛ اما اين حذف و تحريف
شدن بـا سـنتي ادبـي يـا      نوشتن يك شعر يا رمان يعني درگير )،165: 1388(كالر  گفتة به

شـود كـه    مـي  دليل وجـود نـوع ممكـن    كم با تصوري از شعر و رمان. اين كار به دست
امـا   ؛كنـد  نويسنده قطعاً ممكن است عليه آن بنويسد يا بكوشد قراردادهاي آن را نقض

 طـور همـان  ؛گيـرد  مي در چارچوب آن صورت اي است كه فعاليت او حال زمينه ره در
، اصـلاً ارزش . باشـد  بسـتن وجـود نداشـته    اگر نهاد عهـد  ،كه نقض عهد ممكن نيست

زدن الگوهـاي   تغييـر و بـرهم   ،هـا سبب همين فراروي تحول و تكامل ادبيات به ،تعالي
» ر مراحـل بسـيار ابتـدايي قـرار داشـت     هنر هنـوز د « ،گونه نبود پيشين است و اگر اين

از «دانند كه نويسندة خوب را كسي مي بر همين اساس، ولك و وارن). 76: 1389 (دوبرو،
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سـازد، و از طرفـي آن را   مـي  گونه كه هست، هماهنگيك جهت خود را با نوع، همان
  ).271: 1373(» دهدمي گسترش
امـا   .است معمولدبيات امري تخطي از قراردادهاي نوع در ا، شد كه مشخص چنان
ها چقـدر اسـت؟    فرارويديگر، ميزان اين  عبارت ها حدومرزي نيز دارد؟ به اين تخطي

حدومرزي بـراي خلاقيـت وجـود     داد كه در ادبيات گونه پاسخ بايد اين به اين پرسش
اي بخواهـد اثـري   نويسنده ذيل يك نوع ادبي قرار دهيم يا شاعر/ اثري رااما اگر  ندارد؛

اي باشـد   گونه هاي آن اثر از قواعد نوع بهتخطينبايد ميزان  ،در يك نوع خاص بيافريند
وجود آورد؛ يعني اگر چنـد تخطـي در    و نوع ادبي ديگري به نفي كند كه كل آن نوع را
باشد تـا آن اثـر را    وجود داشته شود، چندين قاعدة ديگر بايد مي عمالقواعد يك نوع ا

  شود.  وع خارجاجازه ندهد آن اثر از آن ن در آن نوع مهار كند و

   43. بينامتنيت2 -4 -2
بـه نظريـة    ،پـردازد  هاي ادبـي مـي  به بررسي روابط متن نظرية نوع ادبي از آن جهت كه

و پس از  كردمطرح  44اولين بار ژوليا كريستوا اين اصطلاح را .شودمي بينامتنيت مربوط
. از ميان پـنج گونـة روابـط    دادندبسط  آن رات پردازان ديگري ازجمله ژرار ژن او نظريه
) 48و زبرمتنيت 47پيرامتنيت ،46، ورامتنيت45نظر ژنت (بينامتنيت، سرمتنيت موردبينامتني 

شود: سـرمتنيت  مي ، دو گونة آن به مبحث انواع ادبي مربوط)150 -147: 1385 : آلن،ر.ك(
    و زبرمتنيت.

هـاي   مي يـا فرابـودي نظيـر سـنخ    قولات عمـو م ةمنظور ژنت از سرمتنيت مجموع
گيـرد   مـي مايـه  هاي گزارش و انواع ادبي است كه هر متن منفردي از آن گفتمان، شيوه

كم داراي تحولات كندي يا دست هاي اساسي و ثابتها را مؤلفهاو سرمتن). 147 ،(همـان 
اين جنبـه از  ژنت،  گمان به). 145(همان، كنند  استوار ميداند كه بنيان كل نظام ادبي را  مي

 ،(همـان شـود  مـي  مربـوط » رو دريافت او از يك اثـر انتظارات خواننده، و ازاين«متن به 
از » نوع ادبي و ايجاد انتظارات«پيش از اين باعنوان  ما ؛ يعني دقيقاً همان چيزي كه)149

اي سـربافتاري  . يكي از مصاديق سرمتن كه در نظر ژنت همچون شبكهيمكرد آن بحث
ژنـت معتقـد    شد.ياد » قراردادهاي نوع«عنوان همان چيزي است كه از آن با عيناًاست، 
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ن شبكة سرمتني (قراردادهاي نوع) كه پيرامون مت سراسراست متون با قلاب انداختن به 
بنـابراين   ).146 ،(همـان  بخشـند  مي تنند و به خود شكل وجود دارند، تاروپود خود را مي

 غيـره  تراژدي، غزل، قصيده، رمان، داستان كوتـاه و حماسه،  مانند مقولاتي ،ازنظر ژنت
   .هستندها در زمرة سرمتن

پسـين   /»ب«هرگونه مناسبتي كـه مـتن    :زبرمتنيت نيز در نظر ژنت عبارت است از
 »ب«كـه مـتن    ايگونـه ) متحد كنـد؛ بـه  50پيشين (زيرمتن /»الف«) را با متن 49(زبرمتن

گونـه ارتبـاط از مقولـة ورامتنيـت اسـت.       اين ازير ؛)156 ،(هماننباشد  »الف«تفسير متن 
هـا   آثار ادبي است كه جوهرة ژانـري آن اي از گر حوزهنشان[...]  زبرمتنيت« ،وي باور به

؛ يعني اگر در سـرمتنيت آثـار ادبـي    )155 ،(هماناست  »شان با آثار پيشين بودهدر مناسبت
ر زبرمتنيت يـك مـتن خـاص    دهند، د دادند تا به خود شكلقواعد نوع را الگو قرار مي

هـايي  گشـت  ها) از طريق جـاي و آن متون ثانويه (زبرمتن شود مي براي ديگر متون الگو
 غيـره  پيرايش، حذف و تقليل، تشديد (بسط، آلايش و گسترش)، دگرانگيـزش و مانند 

-157 ،(همـان بخشـند  مي و به خود شكل كنند ميدر متن اوليه (زيرمتن) تغييراتي ايجاد 
  آيند.مي شمارها بهازجملة زبرمتن 52هاو نقيضه 51هانظيره ،ر نظرية ژنتد. )160

يم، بنابراين، اگر بخواهيم رابطة سرمتنيت و زبرمتنيت را با نوع ادبـي مشـخص كن ـ  
هـاي مشـترك) در   اي از متون ادبي بـا ويژگـي   معناي دسته بايد بگوييم كه نوع ادبي (به

كه مورد قبول همگان است (قراردادهاي  اي يزاعد فرامتني و انتسرمتنيت براساس قواع
د تقليـد بسـياري از   اما در زبرمتنيت براساس متني خاص كـه مـور   گيرد؛مينوع) شكل

هاي مشـترك آثـار ادبـي در     ويژگي ديگر، عبارت آيد. به وجود مي است، بهنويسندگان 
  ». متني خاص«قواعد  ،است و در زبرمتنيت» نوع«قواعد  ،سرمتنيت
اساس متون بينامتني را به دو دسـته   همين از شارحان نظرية ژنت، بر 53،ژني لوران
 هـا و ها، انتحـال اند، نظير تقليدها، هجوها، نقلكند: آثاري كه آشكارا بينامتنيتقسيم مي

بـه  شـود. وي بـا تصـريح    نمـي  هـا رابطـة بينـامتني برجسـته     و آثـاري كـه در آن   غيره
وجـوه بينـامتني   «كند كه  مي ياداين نكته  بينامتني، از ژنت بين انواع روابطتمايزگذاري 

واحد، به يك اثر مشخص (زيرمتن) يا به الگويي از نـوع متنيـت     آنِ توانند، در متون مي
؛ يعني يك )163 ،(همـان » شوند بست (همان سرمتنيت ژنتي) معطوفنظير هجو يا سرهم
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هاي ، به ويژگياستبند  ) پايكه به قواعد يك نوع (سرمتن حالي عين تواند درمتن مي
  باشد.  يك متن خاص نيز نظر داشته

   . زمان3 -4 -2
كوشـيد  م) 1898( تطور انواع در تاريخ ادبياتدر كتاب معروف خود،  54فردينان برونتير

  . كـار بنـدد   بـه قانون تطور داروين را كه دربارة موجودات زنده بود، دربارة ادبيـات نيـز   
پنداشت كه زماني متولـد  زنده مي يادبي را همچون موجودات اساس، وي انواع همين بر
ميرنـد. رنـه ولـك    رسند، دوران پيري دارند و درنهايت ميشوند، به بلوغ و رشد ميمي
شناختي تولد، رشد و  تازد و كاربرد اصطلاحات زيستمي شدت به اين نظرية برونتيربه

جـاي مـردن بايـد از    است مثلاً بـه داند. وي معتقد  يمرگ را براي انواع ادبي درست نم
 هـر  . بـه )17: 1376 (شميسـا، نشدن يا مهجور شدن استفاده كرد  نوشته ماننداصطلاحاتي 

كـار ببـريم،    شناختي چه اصطلاحات خاص ادبيات را بـه روي، چه اصطلاحات زيست
جهاني ساختارهايي زمانمند هاي اينكه انواع ادبي همچون ساير پديده واقعيت آن است

 ،مثـال بـراي  شوند. مي كنند و سرانجام نابودمي آيند، رشدمي وجودتند كه زماني بههس
 مو دوازده ـ ميـازده  هـاي  قـرن در » سراپا« ماننددر ادبيات فارسي، دوران رواج انواعي 

) 168: 1390 ،شـفيعيون (دو دورة تيموري و صفوي » تزريق«، )150: 1389 (شـفيعيون، هجري 
 )25: 1390 (احمـدي دارانـي،  هجـري   متا اواسط قرن هشت من پنجاز اواخر قر» كارنامه«و 

  است.  بوده
اي ديگر اسـت.  لهئافتد، خود مسبراي انواع ادبي مي هايي اما اينكه چرا چنين اتفاق

 ظهـور وع ادبي جديد براي بيان محتـوايي تـازه   بر اين باور است كه هر ن 55وسلوسكي
رسـيدن همـة    مصـرف اي جديـد را بـه  ه ـعلت ظهـور گونـه   56اما شكلوفسكي ؛كندمي

. )Duff, 2000: 7بـه نقـل از    Shklovsky, 1990: 20(دانـد  هاي قديمي ميامكانات گونه
است. وابسته مخاطبان  58ميزان حيات ژانرها به افق انتظارات ،نيز 57براساس نظرية ياس

 داشـته  دهد كه مخاطبديگر، يك نوع ادبي تا زماني به حيات خود ادامه مي عبارت به
    كند.باشد و علايق، نيازها و انتظارات مخاطبانش را تأمين
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  . فرهنگ4 -4 -2
پردازان ادبي بر اين باورند كه انواع ادبي مقولاتي نظريه يادآوري كرديم،تر  كه پيش چنان

انواع خـاص خـود دارد؛ فرهنـگ چينـي، عربـي و       "فرهنگي"هر «اند و ساختهفرهنگ
بدين منظور است كه » فرهنگ«تأكيد ولك و وارن بر  ).270: 1373 (ولك و وارن،» ايرلندي

هـا   ها، زبانبگويند انواع ادبي بازبسته به مليت، زبان يا مرزهاي جغرافيايي نيستند؛ ملت
بلكـه   ؛شـوند  مينآمدن انواع ادبي خاص  وجودو مرزهاي جغرافيايي كشورها باعث به

توانيم از انواع خاص ملت ايراني، هندي،  ميند. ما نده ها به انواع ادبي شكل مي فرهنگ
يـا انـواع خـاص     غيره يا انواع خاص زبان فارسي، عربي، تركي، كردي و غيره عرب و

درعـوض بايـد از انـواع ادبـي      ؛بگـوييم  سـخن  غيـره  كشور ايران، هندوستان، تركيه و
هنـگ  . انواع ادبـي در بسـتر فر  و غيره صحبت كنيمفرهنگ ايراني، هندي، عربي، تركي 

كنند، با گسترش مرزهـاي آن   عالي و رشد آن فرهنگ رشد پيدا ميآيند، با ت مي وجود به
روند. انـواع جهـاني نيـز كـه در همـة      مي بينيابند و با نابودي آن ازتوسعه مي فرهنگ
هاي خاص هر فرهنگ، قراردادهـاي خـود را تنظـيم    ند، بنابر ويژگيا ها مشتركفرهنگ

   كنند.مي

   ر انواع ادبي. تحقيق د5 -2
است؛ » انواع تاريخي«شايستة  فقطبردن اصطلاح نوع ادبي  كار به نيز بيان كرديمتر  پيش

   بنابراين تحقيق در انواع ادبي ناگزير از مراجعه به تاريخ ادبيات است.

  . نوع ادبي و تاريخ ادبيات1 -5 -2
 ؛ زيـرا معناسـت  قـيم و بـي  ع دون مراجعه بـه تـاريخ ادبيـات،   بحث درباب انواع ادبي ب

كند و مصاديق بحثش  شناس براي اثبات مباحث خود بايد به تاريخ ادبيات مراجعه گونه
تـاريخ ادبيـات    ، امروزهديگر سوي . ازاستخراج كندرا كه همان آثار ادبي هستند، از آن 

 نيـازي مبـرم   بخشيدن به انبوه اطلاعات خود به انواع ادبي شدن و سامان مندبراي نظام
] ...[ انواع ةنوع ادبي و نظري«بسياري از محققان بر اين باورند كه  ،اساس همين بردارد. 

آن از  ).154: 1389 (دوبـرو، » كنـد  سنتي تاريخ ادبيات بـازي  ةبايد نقش بيشتري در عرص
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هـا و  لة تاريخ ادبيات را همـان بحـث جانشـيني فـرم    ها هستند كه مسئجمله فرماليست
تـاريخ  «ة گونه است كه نظري . اين)29: 1376 نقل از شميسا،  به 59نوف(تينيادانند انواع ادبي مي

  شود.  مي مطرح» تاريخ ادبي انواع«يا » انواع ادبي
در تحقيقات تاريخ ادبـي، تـاريخ انـواع را يكـي از      )302 -301: 1373(ولك و وارن 

نگاري دبياتااي نويدبخش دارد. اين شيوه از تاريخشك آينده يدانند كه بهايي ميزمينه
هاي معين و تغييـرات از يـك دوره بـه     هاي وارسي سرشت دورهفيدترين راهيكي از م«

بايـد بـه دو    ،)108: 1382( 60عقيـدة تـودروف   كه به) 155: 1389 (دوبرو،است » ديگر ةدور
مراحل تكـوين گونـة    ،زمانيگيرد. در روش هم صورت 62و درزماني 61زمانيروش هم

امـا   .شـود  مـي بررسـي  هـاي مختلـف   رابطـة گونـه   ،درزمـاني  و در روش ،ادبي واحـد 
پذير نيسـت. ابتـدا   دست يك نفر امكان زمان و بهصورت هم كارگيري اين دو روش به به

شـود تـا    گرفته كاردست افراد مختلف به هاي مختلف بهزماني براي گونهبايد روش هم
كه بـه تمـام ادبيـات    سپس شخص يا اشخاصي  ؛شود خوبي شناختهها بهجزئيات گونه

گيري از دسـتاوردهاي آن  توانند با بهرهدارند، مياحاطة كافي يك ملت، زبان يا فرهنگ 
 كارگيري روش درزماني به تأليف تـاريخ ادبيـاتي دقيـق و جـامع همـت     تحقيقات و به

 كه تمام زوايا و خباياي ادبيات يك ملت، زبان يـا فرهنـگ شناسـانده    طوريگمارند؛ به
   شود.

  . دور در گزينش انواع ادبي1 -1 -5 -2
ايـن   ،شـود پديـدار مـي   نگـار  براي تاريخاولين مشكلي كه در نگارش تاريخ ادبي انواع 

ما] براي كشف «[ .است كه براي يافتن انواع ادبي چگونه بايد سراغ تاريخ ادبيات رفت
انيم تـاريخ را  توكنيم. اما نمي الگوي ارجاعي (در اين مورد، نوع) بايد در تاريخ تحقيق

: 1373 (ولـك و وارن، » باشـيم  آنكه در ذهن مبنايي بـراي گـزينش داشـته   كنيم، بي مطالعه
 ؛اي جز مراجعه به آثار ادبي نداريمهاي يك نوع چاره؛ يعني براي استخراج ويژگي)301

باشيم تا برمبنـاي آن   ذهني از خصوصيات آن نوع داشته اي هاما براي اين كار بايد پيشين
اما نه  ؛بزنيم. اين عملاً يك دور است گزينش مصاديق آن نوع از تاريخ ادبيات دستبه 

  جا).(همان» دور منطقي«دور باطل، بلكه 
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بنـدي نقطـة   ي خارجي براي ردهمبناي غيره غزل، مثنوي، رباعي و ماننددر مواردي 
ع اول دانيم كه رباعي شعري است در دو بيت كه مصرادهد؛ يعني ميمي دستبه شروع

نام مشترك آثار ادبي مبنـايي   ،قافيه است. در مواردي همآن با مصراع سوم و چهارم هم
هـايي   نـام  غيـره  نامه، كارنامه، مقامه وشاهنامه، ساقي ،مثالبراي شوند. براي گزينش مي

شود كه ايـن آثـار را ذيـل    هستند كه بعضي از آثار ادبي بر خود دارند و اين مبنايي مي
نه مبنايي خارجي وجـود دارد و نـه نـامي    ، موارد در برخي . امابرشمريمي يك نوع ادب

 توانـد بـه  ، تنهـا مبنـايي كـه مـي    كند. در اين مـوارد  مشترك كه در گزينش به ما كمك
كـه   كسي ،مثالراي كند، آشنايي پيشيني او با چند نمونة مشابه است. ب كمك نگار تاريخ

ذهـنش  هاي منظومة عاشقانه در ي از ويژگيباشد، تصوير چند منظومة عاشقانه خوانده
توانـد   مـي  هـا را  آن ،هـايي اش با چنين منظومـه هاي بعديگيرد كه در مواجههمي شكل

نـام اثـر، مثـل     درعطـف   »و«آوردن دو اسم بـا   مثلهايي ويژگي (براي نمونه، بشناسد
خ آلمـاني، در  عقيدة فيتور، مـور  . به)خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، ناظر و منظور و...

  : چنين مواردي
ببرد چه چيـزي ضـروري    طور موقت، مطابق شم خود پينويس بايد، ولو بهتاريخ

كند تا بـه   نوع است تا مطالعه و تحقيق در آن موقوف بدان شود، و سپس كوشش
 كند يا بيازمايد هاي خود را تصحيحيابد و فرضيه سرچشمة نوع مورد بحث دست

  ). 303 ،(همان

  انواع ادبي گذاري تعريف و نام. 2 -5 -2
انواع ادبي است. پس  گذاري تعريف و نامآخرين مرحلة عملياتي در تحقيق انواع ادبي، 

اي از آثـار ادبـي، بررسـي    هاي مشترك دستهاز شناسايي يك نوع ادبي براساس ويژگي
 نهايـت در، نوبـت بـه تعريـف و    هـا  شدة آن نـوع و كشـف اصـول آن   آثار شناخته همة
   رسد. وع ميآن ن گذاري  نام

  :توجه كرددو نكته به در تعريف نوع ادبي بايد تعريف: 
عيين اصول نوع تعريف نوع ادبي بايد دربردارندة اصول برجستة آن نوع باشد و در ت .1

  .كرد متون توجه 63هاي غالب نيز بايد به ويژگي
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هـاي مشـترك،   بر ويژگيبر جامع بودن، بايد مانع نيز باشد؛ يعني علاوهتعريف علاوه. 2
متون، بايد به نكات و قيدهايي كه تفاوت آن نوع را با انواع مشـابه   برجسته و غالبِ

 داشت. نظر دهد، مي يا آثار ادبي نزديك به آن نوع نشان

ف يك يا چند ويژگيِ غالـب  نيز بايد دربردارنده يا معر يك نوع ادبي : نامگذاري نام
   گيرد:مي اي مختلفي صورتهآن نوع باشد كه براساس شاخص

مثنوي) است كه  و : در بعضي موارد، نوع ادبي همان قالب ادبي (قصيده، غزل64قالب -
هاي ديگـر آن نـوع ادبـي كـه معمـولاً شـامل       كنار نام قالب شعري از ويژگي گاه در

اسـت،   غيـره  نويسـندة سـرآمد و   موضوع، هدف، ويژگي برجستة بلاغي، نام شاعر/
خيـال،  مثل غزل عاشقانه، مثنوي تعليمي، غزل نازك ؛شودمي استفاده گذاريبراي نام

 كار هاي نوع بهكردن زيرنوع گذاري براي مشخصگونه نام. اينغيره رباعي خيامي و
 .رودمي

. انـواعي  اسـت سـاختار نـوع    ءكه قالب نيز جز كرد ساختار: در اين مورد بايد توجه -
براسـاس   غيره نامه واد، داستان، گفتارنوشت، دهمنثور، شعر آز ازقبيل نظم، نثر، شعر
هـاي  كردن زيرنوع اند. در اين مورد نيز براي مشخصشده گذاريساختار آن نوع نام

موضوع، طول متن، مكتب  مانندكنار عنصر ساختار، از عناصر ديگري  يك گونه، در
ثـل داسـتان   م ؛شـود مـي  گـذاري اسـتفاده  براي نام ها مانند آن ادبي، ويژگي بلاغي و

  غيره. تاريخي، داستان كوتاه، رمان رئاليستي، نثر مسجع و

 غيره. نامه وموضوع: مدحيه، مرثيه، هجويه، مفاخره، حماسه، مناجات -

 كـاري بـوده   نام مشترك آثار ادبي: اين نام مشترك برگرفته از نام نمونة اوليه يـا شـاه   -
مثـل شـاهنامه، كارنامـه،     ؛اندكرده است كه شاعران يا نويسندگان زيادي از آن تقليد

 ها. مانند آن سراپا و

  .نامه و تلخندنامه، شاديمخاطب: كلام متمكن، كلام مغلوب، غم حالات آفريننده/ -

 .مكان آفرينش اثر: حبسيه و مقامه -

 .كاركرد و هدف: شهرآشوب و نقيضه -

  نامه.نامه و مغنيكلمة كليدي و پربسامد: چيستان، ساقي -
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  نتيجه .3
 ،اي از قواعد انتزاعي كه نويسندگان در خلق آثارشان نوع ادبي عبارت است از مجموعه

-اي از متون ادبي كه داراي شباهترو دستهدانند؛ ازهمينخود را ملزم به رعايت آن مي

شوند. بنابر ايـن   هستند، نيز نوع ادبي ناميده مي غيره هاي ساختاري، محتوايي، بلاغي و
بنـدي  ادبيات فارسي انواع ادبي بسياري وجود دارند كه در زير ساية تقسيمتعريف، در 

هـاي   ويژگي زيرااند؛ تعليمي ناشناخته مانده سنتي ادبيات به حماسي، غنايي و نمايشي/
يـا چنـدي از    است هاي اين انواع مشهور به ارسطويي همخواني نداشتهها با ويژگي آن

كـرد   گذاشـتن روي  له ضـرورت كنـار  ئاند. اين مستههم داش هاي اين انواع را باويژگي
كـه اسـتقلال و    نگرانـه را كـردي جزئـي   سنتي به انواع در ادبيات فارسي و اتخـاذ روي 

   .كند ، نمايان ميدهد مي خوبي نشان ماهيت انواع ادبي را به
گيـري انـواع   نگرانه به انواع ادبي، بايد به مقولات حاكم بر شكلكرد جزئي در روي

خلق آثاري در آن نـوع، خـود   قراردادهاي نوع: نويسندگان براي  .1: كردنيز توجه  ادبي
كردن اثـر از   فهم دانند و خوانندگان نيز براي خوانش و قابل مي ملزم ها به رعايت آن را
بينامتنيت: در انواع ادبي شاهد دو گونه روابـط بينـامتني هسـتيم:     .2 .برند مي ها بهره آن

بخشيدن به خود ناگزير  اند و متون براي شكلمان قراردادهاي نوعروابط سرمتني كه ه
اي از متون ادبي ساختار خود را  و روابط زبرمتني كه طبق آن، دسته هايند به آناز توسل 

هـاي   زمان: انـواع ادبـي همچـون سـاير پديـده      .3 .دهندمي براساس متن پيشيني شكل
شان به انتظـارات   گويي ميزان پاسخبسته به ها باز ند و ميزان حيات آنجهاني زمانمند اين

اند؛ يعني هر فرهنگي ساختهفرهنگ: انواع ادبي مقولاتي فرهنگ .4 .مخاطبان خود است
هـاي خـاص هـر    انواع خاص خود را دارد و انواع مشـترك جهـاني نيـز بنـابر ويژگـي     

   كنند.مي فرهنگ، قراردادهاي خود را تنظيم
مصاديق انواع را  زيراز مراجعه به تاريخ ادبيات است؛ تحقيق در انواع ادبي ناگزير ا

 تـاريخ ادبيـات نيـز بـراي سـامان      ،بايد از تاريخ ادبيات استخراج كرد. از سـوي ديگـر  
نيازمند نوع ادبي است. تاريخ انواع ادبي يا تاريخ ادبي  ،بخشيدن به انبوه اطلاعات خود

گيـري از آن در ادبيـات   بهـره  انواع پيونددهندة اين دو حوزة مطالعات ادبـي اسـت كـه   
  كند.هاي آن را بازگو و نمايان ميها و ناشناختهفارسي بسياري از ناگفته
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  هانوشتپي
15. genology
16. Jacques Derrida  
17. primary genres 
18. secondary genres  
19. Mikhail Bakhtin 
20. speech genres 
21. simple 
22. complex 
23. Andre Jules 
24. Gerard Genette 
25. Goethe 
26. lyric 
27. epic 
28. drama  

1. genre theory 
2. genre 
3. Heather Dubrow 
4. classification 
5. organization 
6. John Frow 
7. taxonomy 
8. semiotic medium 
9. radical of presentation 
10. mode 
11. sub-genre 
12. Rene Wellek 
13. Austen Warren 
14. recurring  

در هنر سرايندگي تنها سه قالب ناب طبيعي «نويسد: خود مي شرقي -ديوان غربيگوته در ضمايم  .29
ها كند، آني كه حاوي شور و هيجان است، و آني كه آدمداريم: آني كه روشن و زلال روايت مي

  ).284: 1390» (حماسه] است و غنا، و نمايش گذارند. و اين سه روايت [=اش ميبه نمايش
 (زرقاني،» استداده  را در ذيل سه نوع اصلي جاي -از شعر و نثر اعم -ارسطو كل ادبيات تخيلي« .30

1388 :85.(  
شايد در بررسي اشعار فارسي از نظر محتوي و موضوع شعري و نوع انديشه و احساس « .31

- اروپايي قائل تر از آنچه اديبان و منتقدانتر و دقيق بندي ذيل را كاملها بتوان تقسيم گويندگان آن
. اشعار 5. اشعار تعليمي، 4. اشعار مدحي، 3. اشعارغنايي، 2. اشعار حماسي، 1اند دانست: شده

. اشعار قصصي، 10. اشعار بثّ شكوي، 9. اشعار تهنيت، 8. اشعار مرثيه، 7. اشعار انتقادي، 6ديني، 
 ).53 -52: 1370 (رزمجو،» اشعار عاميانه و محلي .13. اشعار مناظره، 12

36. prose poem 
37. poetic prose  
38. Karl Vietor 
39. genre conventions  

32. romance 
33. verse  
34. prose  
35. poetry  

اسـاس بعضـي آن را متـرادف     همـين  دارد و بـر  ) بر عناصر تكرارشـونده دلالـت  toposتوپوس ( .40
اي و شـده و توپـوس را تكـراري كليشـه    ائـل اما برخي بين آن دو تمـايز ق  اند؛) دانستهmotifموتيف (

هـاي گنجانـدن   ). يكـي از نمونـه  15: 1388 انـد (تقـوي و دهقـان،   موتيف را تكراري خلاقانـه دانسـته  
هـاي  عنـوان بيـت آغـازين نظيـره     بـه » بيـت بسـمله  «غـازين شـعر، آوردن   هاي آشنا در ابيات آ توپوس
   است. الاسرار مخزن

53. laurent Jenny
54. Ferdinand Brunetiere  
55. Vosolovsky 
56. Shkolovsky 
57. Jauss

41. Jonathan Culler 
42. Claudio Guillen  
43. intertextuality 
44. Julia Kristeva 
45. architextuality 
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58. horizon of expectations
59. Tynyanov 
60. Todorov 
61. synchronic 
62. diachronic 
63 .dominant 
64. form  

46. metatextuality  
47. paratextuality  
48. hypertextuality 
49. hypertext 
50. hypotext 
51. imitations 
52. parodies   
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